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   یدهچک

هـاي پیشـامدرن را نـدارد و از     مدرن، انسجام و ثبات رمانهاي پست هویت در رمان

پـردازي در داسـتان    روایـت . رو سیال، چندپاره، از هم گسیخته و متزلـزل اسـت  این

اعتمـاد،   قابـل  یـر هـا، غ  هاي چندپاره و سیال شخصـیت  ثیر از هویتأپسامدرن به ت

معاصـر   ة، یکی از نویسندگان پرکار دور»محمدرضا کاتب«. مشکوك و متناقض است

به همـین  . جوید مدرنیستی تشبه میهاي پست هایش به مؤلفه است که برخی رمان

هـاي   پـردازي رمـان   منظور، پژوهش پیش رو درصدد بررسی مسئله هویت و روایـت 

تحلیلی، شـش رمـان    - توصیفی ةاین پژوهش به شیو در .این نویسنده برآمده است

 »کننـده رام«، »پسـتی «، »ترسی بی«، »هابالزن«، »آفتاب پرست نازنین« يهاکاتب به نام

پـردازي   هویـت، شخصـیت و روایـت    مدرنیسـتیِ هاي پست از منظر مؤلفه »هیس«و 

هـاي   آن اسـت کـه در رمـان    بیـانگر نتـایج اجمـالی پـژوهش     .بررسی شـده اسـت  

. دارنـد هـاي نـامتعین، سـیال و چنـدپاره      هـا، هویـت   شده، بیشتر شخصـیت  بررسی

 ،ها با یکدیگر، ناتوانی در شناخت خـود  پوشانی شخصیت جایی و هم سرگردانی، جابه

هــاي چنــدپاره و متنــاقض از  روایــت. گســیخته آنهاســت هــاي ازهــم گــواه هویــت
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هاي کاتب را با عـدم قطعیـت    دیگري است که رمان ۀها و ماجراها، شاخص شخصیت

شناسانه، عـدم قطعیـت و    تردید هستیمدرنیستیِ هاي پست مؤلفه. کند دار می نشان

، »پرسـت نـازنین  آفتاب«هاي  پردازي در رمان چندپارگی و تناقض در هویت و روایت

 »ترسـی  بـی «و  »ها بالزن«بسیار چشمگیر است ولی در  »هیس«و  »کنندهرام«، »پستی«

   .تري به کار رفته است به میزان ملایم

  

 و تناقض، هویت، روایت پسامدرن محمدرضا کاتب، چندپارگی: هاي کلیدي واژه

  .عدم قطعیت
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   مقدمه

/ انسانی یا همـان فاعـل شناسـا    ةنمود بیرونی و درونی سوژ، ترین انگاشت هویت در ساده

اسـت کـه بـا     »خود«هاي گوناگونِ  نوعی آگاهی داشتن و تبیین ساحت، هویت. من است

هـاي   در زمینـه  »خـود « هـاي گونـاگون   ساحت. یابد مناسبات اجتماعی پیوند بیشتري می

دسـت نمـود   شـغل و مـواردي از ایـن   ، جنسـیت ، مذهبی، قومی، اجتماعی، ذهنی، فردي

رنگ اجتمـاعی دارد و بـه واسـطه تمـایز خـود بـا دیگـري در مناسـبات          ،هویت. یابد می

تر بودن مناسـبات و   به دلیل ساده، در جهان سنتی و پیشامدرن. شود اجتماعی تبیین می

خود بـا  ، هاي دینی سیطره نهادها و آموزه، برتري اصالت جمع بر فرد، هاي اجتماعی نقش

ویـژه در  هـاي اجتمـاعی و بـه    به یک معنا با دگرگـونی . کند تري بروز می ساختار منسجم

  انسجام خود و پیرو آن هویت، خورد زمان که پروژه فردگرایی ورق می عصر روشنگري هم

موجـودي   ،روشـنگري سـوژه انسـانی    ةوردر د. شـود  اجتماعی فرد دستخوش تغییر مـی 

آگـاهی و کـنش   ، هـاي خـردورزي   خودبنیاد و داراي ذهنی منسجم و سرشار از ظرفیـت 

بسـیار  ، شـود  رو مفهومی که از سوژه و هویت انسانی ارائه مـی دانسته شده است و از این

  . )Hall & et al, 1992: 275( فردگرایانه است

نیـز   »خـود «تعریف و برداشـت از هویـت و   ، نسانیا ةبر مبناي این نگرش تازه از سوژ

تري بـه خـود    روزافزونشتاب  ،این دگرگونی در عصر مدرنیسم. شود دستخوش تغییر می

، خـانواده ، هویت فرد از سـوي نهادهـاي عرفـی   ، پیشامدرن ةاگر در سنت و دور. گیرد می

در عصـر  ، یافت هویت کمابیش ثابتی می ،دینی و اجتماعی از پیش تبیین شده بود و فرد

. برساخت اجتماعیِ فرد از خـویش اسـت  ، هویت، روشنگري که بر فردگرایی استوار است

 رواي سراپا مدرن است و از این اندیشه، اي که بر سرشت ساختگی هویت بنا شده اندیشه

اي است بر میزان مدرن بودن فـرد و پیکربنـدي    توانمندي برساخت هویت سنجه ةگستر

مدرنیسـم بـا   ویژه پسـت شده در مدرنیته و مدرنیسم و بههویت ساختهاین . مدرن ۀجامع

بـه  ، گـرا  محـور و کـل  فردگرایی و گسست از نهادهاي جمـع ، خودمحوري روزافزونرشد 

هویت ثابت و پایداري بـراي  ، مدرن از سوژهدر برداشت پست. شود تدریج دچار بحران می

  .شود آن تصور نمی

اي سـیال و متحـرك تبـدیل     ها به پدیـده  انسان کیستی و چیستی«هویت در مفهوم 

گیـرد و تغییـر شـکل     هاي فرهنگی پیرامون انسان شکل می شود که مدام بر اثر نظام می



   1402 بستانتا، نهمشصت و شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  58

هایی کـه   هویت. پذیرند هاي متفاوتی را می هویت، هاي گوناگون ها در زمان سوژه. دهد می

هـاي   درون مـا هویـت   اند و این بدان معناست که سامان و انسجام نیافته، حول یک خود

 :Hall & et al, 1992( »کنـد  مـدام تغییـر مـی    ،متناقضی وجود دارد که برحسب موقعیت

پاشـد و بـا    یکپارچگی هویت پیشـامدرن را از هـم مـی   ، این طرز برداشت از هویت. )227

 جدید و تـا  ةچهر، در دوره مدرن با برساخت هویت هرچند. کند نوعی گسست مواجه می

به دلیل بریده شدن و کنـار مانـدن از   ، شود پذیري به هویت داده می یفسرحد امکان تعر

گشـتگی و سـرگردانی هویـت    گـم ، هـا بـا نـوعی تزلـزل     این گسسـت ، نهادهاي پشتیبان

پردازي  و روایت  این هویت متزلزل و نامتعین در شخصیت. کنند دار می پسامدرن را نشان

 ةماننـد سـوژ  هـا بـه   اي ایـن داسـتان  ه ـ شخصـیت . یابـد  مدرن نمود میهاي پست داستان

رو آنچـه راوي یـا   مدرن در بیشـتر مواقـع دچـار بحـران هـویتی هسـتند و از ایـن        پست

  . است نامعتبرمتناقض و ، چندپاره، کنند ها از خود روایت می شخصیت

در فاصـله   هـایش عمـدتاً   محمدرضا کاتب از نویسندگان معاصر ایران است کـه رمـان  

فقط به زمـین نگـاه   ، بلاهاي زمینی، پري در آبگینه. شته شده استهفتاد تاکنون نوه ده

پرسـت   آفتـاب ، وقـت تقصـیر  ، پسـتی ، !شـاید  -ام آمـده ، هیس، هاي آبی ماه دوشنبه، کن

کاتـب  ه هاي منتشرشد از رمان، هایم آبی بودها و چشم بالزن، ترسی بی، کنندهرام، نازنین

منتقـدان و نویسـندگان مطبوعـات و     ةایزج ةبرگزید ،»هیس«رمان ، که از این میان است

هـاي   ترین ویژگی رمان از برجسته. جایزه یلدا را به دست آورده است، »تقصیر وقت«رمان 

ها در تبیین هویت خود است و  شناسانه شخصیتعدم قطعیت و تردیدهاي هستی، کاتب

 رهــاي او را در زمــره آثــا رمــان ،همــین ویژگــی باعــث شــده کــه بســیاري از منتقــدان 

شـش رمـان   ، هـاي وي  بـه همـین منظـور از میـان رمـان     . مدرنیستی جاي دهنـد  پست

که بـا شاخصـه    »هیس«و  »ها بالزن«، »ترسی بی«، »پستی«، کننده رام«، پرست نازنین آفتاب«

بررسی بحران ، اصلی پژوهشمسئله . انتخاب شده است، مدرن همسوترندهاي پست رمان

 . هاي یادشده است و چگونگی بازنمود آن در رمان پردازي ثیر آن بر روایتأهویت و ت

  

 پژوهش ۀپیشین

گفتمـان  «هـاي   مقالـه . گرایی پیوند خورده اسـت  چندپارگی هویت با پسامدرنمفهوم 
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محمـدعلی توانـا و   نوشـته   »هاي معنـایی  پست مدرنیسم، تأویل ناپایداري هویتی و انگاره

گرایـی در مواجهـه بـا مسـئله      رنگرایـی و پسـامد   مدرن« و )1394( عبداالله هاشمی اصل

هاي چندپارگی هویت و معنـا   ، به انگاره)1400( محمدعلی عباسیان اثر »هویت و غیریت

  . است  در گفتمان پسامدرن پرداخته

 چنـدین پــژوهش نیــز بــه صــورت مـوردي یــا چنــدموردي، آثــار کاتــب را از منظــر  

از  »امدرنی رمـان هـیس  هاي پس تحلیل و نقد ویژگی«. مدرنیستی بررسی کرده است پست

محتـوایی   بررسـی عوامـل سـاختاري و   « ،)1399(الدین  تیمور مالمیر و رستم یونس نجم

پایـان  « ،)1394( فاطمـه جعفـري کمـانگر    نوشـته  »تشکیک پسـامدرن در رمـان هـیس   

نیـا و   مـریم شـفیع   نوشـته  »مدرن پستیبوطیقاي عدم قطعیت در رمان پست: ها قطعیت

پارسـا   نوشـته  »پـردازي محمدرضـا کاتـب    در داسـتان  »خود«ق تعوی« و) 1397( همکاران

که به صورت موردي  استهایی  در زمره پژوهش )1396( همکارانسرایی و  یعقوبی جنبه

مدرنیسـتی بررسـی   هـاي پسـت   مؤلفه هاي کاتب را از منظر رماناز یا چندموردي برخی 

ساخت هویـت و روایـت   این پژوهش شش رمان یادشده را بر مبناي تناظر بر. است  کرده

 . بررسی خواهد کرد

  

گرایی و چندپارگیِ هویت  از ذات باوري و انسجامِ هویت پیشامدرن به برساخت

 پسامدرن

بـازتعریف و  . گرایی بر اصالت فرد برتري داشت اصالت جمع و کل ،در عصر پیشامدرن

اي صـورت   کنشگري فرد بر مبناي باور به ذات لایتغیـر و یکپارچـه   ةتبیین حدود و حوز

، چیرگی نهادهـاي مـذهبی  . گرفت که به طرز پیشینی بر هستی فرد سایه افکنده بود می

مثابـه یـک   هاي مبتنی بر انگاشت فرد بـه  داشت دستورالعمل اجتماعی و سیاسی در پیش

در عصـر روشـنگري و در پـی    . باوري داشـت ریشه در همان ذات ،واحد منسجم و متعین

هـاي فردمحـوري چـون     ربـی و نیـز ظهـور و بـروز فلسـفه     هاي تج دانش برتري دادن به

اصـول و مفروضـات پیشـینی در نگـرش بـه       اومانیسم و اگزیستانسیالیسم که بازبینی در

فرد به شدت دسـتخوش   ۀباور به ذات و هویت یکپارچ، را به دنبال داشت »خود«و  »ذات«
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 گرایــی و ویــژه پساســاختایــن رونــد بــا روي کــار آمــدن مدرنیســم و بــه . تردیــد شــد

شـتاب  ، مدرنیسم که در آن مرکزیت و محوریت سوژه به بازي و پرسش گرفته شـد  پست

  . یافت روزافزونی

لایتغیر در نزد اکثر ، پذیر نا تأویل - باوري که عبارت بود از اعتقاد به ذاتی حقیقیذات

سوژه را  ،شکنی که فاعل ادراك هاي پساساختارگرا و هوادار شالوده از نحله تأثرمتفکران م

آیـد   دانند، مـردود بـه شـمار مـی     هاي گفتاري و اجتماعی می رویهبرساخته هر دو دسته 

انسانی، آن هویـت محکـم    ةدر این رویکرد مدرن و البته متفاوت به سوژ. )78: 1401دان، (

شد، بـه   و متعینی که از آغاز تا پایان زیست فردي و اجتماعی یکسان و ثابت انگاشته می

شناسـانه فـرد و    شود که بر مبناي انگاشـت فردگرایانـه و شـأن هسـتی     ل میچیزي تبدی

برداشـت مـدرن از سـوژه هرچنـد نـوعی      . مناسباتش با جامعه نوعی صورت گرفته است

رفـت، همچنـان بـه معنـاداري و      برساخت جدید و پسینی از هویت فـرد بـه شـمار مـی    

دانگارانه گرایش داشت و مدرن در وضع و الگویی خوه شدیکپارچگی همان هویت ساخته

ثیر از آراي نیچه، فروید، أبه ت. پروراند سوداي القاي هویتی خودبسنده پایدار را در سر می

سوسور، دریدا و حتی ژیل دلوز دیري نپایید که ثبات و خودمرکزيِ سوژه متزلزل شـد و  

سوژه مـدرن  شرایط متغیر و ناپایدارِ تکوین هویت را وجه تمایز  ،از اینجاست که بسیاري

  . اند مدرن انگاشتهو پست

سـاختند کـه    زندگی مدرن، زمینه را مهیـاي تکـوین هـویتی مـی     ةساختارهاي زایند

هر فرد را بـر مبنـاي تمـایز     »خود«متکی بر مرزهاي بالنسبه ثابتی بودند و حدود و ثغور 

ابـل،  در مق. کردنـد  میان عالم درون و عالم برون، تمایز میان خود و دیگـري تعیـین مـی   

دهنـد، خـودي    مدرنیته از آن به دست میهاي پست خویشتن فرد در تصویري که نظریه

اش چنـدپارگی، ناپیوسـتگی و فـرو ریخـتن مرزهـاي       است سیال کـه بـارزترین ویژگـی   

یکی از  ،رو شرایط متغیر تکوین هویتاز این. باشد هاي درون و برون می جهان ةجداکنند

. )143 و 111 :همـان (مـدرن اسـت    ي بین مدرن و پستهاي اساسی براي تمییزگذار ملاك

دسـت یـافتن بـه یکپـارچگی معنـادار و خودسـاخته در       ؛ آمیز است همسئلالبته این خود 

مدرنی که قید و بندهاي خانواده، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی را از خـود رهانیـده    ةسوژ

گرایانـه و   حالت هـم . ودبینانه نب جان ساخته بود، چندان خوش رنگ و بییا تاحد توان کم
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جـاي خـود را بـه احسـاس     «انزوایافتـه مـدرن    ةپیشـامدرن در سـوژ   ةپذیر سوژ اشتراك

چراکـه گسسـت هویـت     ؛)58: 1392لایـون،  ( »دهد کردگی و تنهایی می بلاتکلیفی و سوگم

ثابت بورژوازي، امکان پیدایش مدرنیسم را فراهم آورد و این در نوعی از دور مطبـوع بـه   

هـاي خطـوط اصـلی مدرنیسـم را      بر این اساس نشانه. یت بورژوازي کمک کردتزلزل هو

  . )285: 1390لش، (هاي گسیخته بورژوازي یافت  توان با بررسی انواع مختلف هویت می

هـاي فکـري،    تکثـر در نحلـه  . در مدنیته، دگرگونی سوبژکتیویته نیز محل بحث است

را  »خـود «ثـر و چنـدگانگی تعریـف از    فروپاشی انگاشت یکه از جهان و احاطه شدن با تک

دانـد کـه    مدرن که به این خود برساخته آگاه است، این را نیز میه سوژ. کند دگرگون می

آن برساخت و تبیین، یـک بـار بـراي همیشـه نیسـت و بـه فراخـور مناسـبات فـردي و          

بنا به هاي آن را  تواند هویت خود را تغییر دهد یا پاره اجتماعی خویش هرگاه بخواهد می

تفاوت هویت در وضع مدرن و پسامدرن در این است کـه  «. نیاز و ضرورت دستکاري کند

اي  نگرانـه  کم هدف هنجاري خود مدرن، نیل به آن هویتی پایدار و مـاهوي و درون دست

 ؛اما هویت در وضع پسامدرن به نوعی بازي بـدل گشـته  . بود که آزادانه انتخاب شده بود

 »مـدرن بـر سـرگرمی اسـتوار اسـت     بنابراین هویت پست. تخاب شدهاي که آزادانه ان بازي

بنـدي   مرکززدایـیِ پساسـاختارگرایانه صـورت    ۀاین بازي کـه بـر پای ـ  . )307: 1394واگنر، (

گسیختگی و مبتنی بـر امکـان و   شود، هویت پسامدرن را با سیالیت، چندپارگی، ازهم می

 . کند دار می تصادف نشان

  

  هاي محمدرضا کاتب ن پسامدرنیستی رمانچندپارگی هویت در جها

شده، هاي منقسم»خود«ها بر مبناي  هاي پسامدرن، هویت شخصیت در جهان داستان

. کنـد  ایـن امـر انسـجام شخصـیت را متزلـزل مـی      . شـود  متکثر و چندگانه سـاخته مـی  

 ؛انجامـد  فروریختن یکپارچگی و انسجام در هویت و شخصیت فرد، به بـروز تنـاقض مـی   

هـاي داسـتانی را    خزد و شخصـیت  که از جهانِ متکثر بیرون داستان به برون میتناقضی 

وقتـی دنیـاي سـوژه    «. کنـد  نایافتنی سرگردان مـی دسته جوي هویت یکپارچودر جست

اي از دنیاهاي مجـزا و در کنـار هـم تشـکیل      شود و به عبارت بهتر از مجموعه متکثر می

هویت بنا بر ذات خود همواره میـل بـه   . گردد گردد، هویت نیز به ناچار دچار تکثر میمی
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همواره مرز بـاریکی میـان   . دهد شدن دارد، اما داستان پسامدرن این امکان را به او نمییکی

- رود، هویت بـه یکپـارچگی نمـی    وقتی که این مرز از میان می. هاي هویتی وجود دارد پاره

افزون بر ایـن، سـرگردانیِ   . )85- 83: 1398کریمی، ( »شود رسد، بلکه به طور کلی متلاشی می

دهـد   اي روي مـی  شناسانه هاي احتمالی هستی پاسخ یا پاسخ هاي بی ها در پرسش شخصیت

امـر غالـب در    ،هیـل  به نظر مک. کند رو میاي از کیستیِ خود روبه که آنها را هر دم با تکانه

صـورت  عـدم قطعیـت در یـک نقطـه معـین بـه       . شناسانه استمدرن، هستیداستان پست

  . )41: 1392هیل، مک(آید  شناسی درمی متکثر بودن یا ناپایداري هستی

. رسـد  بـه اوج خـود مـی    »من کیسـتم؟ مـن چیسـتم؟   «مدرنیسم، پرسش از در پست

. شـود  و عدم قطعیت همراه مـی  فرض امکانیت مدرنیسم با پیشپرسش از وجود در پست

عیـت و امکـانِ تکـوین و    هاي محمدرضا کاتب بـا همـین عـدم قط    هاي داستان شخصیت

اي کـه   در نبود واحد منسجم و یکپارچه. دهند ، هسته مرکزي خود را از دست می»شدن«

پـردازش    هویت آنها را شـکل دهـد و قـوام بخشـد، مـدام در سـاخت و تکـوینِ خـویش        

، شوکا شخصیت اصلی داستان، با به دسـت دادن  »پرست نازنین آفتاب«در رمان . شوند می

وار از اصـل و نسـب خـود، از همـان آغـاز، یکپـارچگی و انسـجام         کمـان  فهرستی رنگـین 

  . دهد اش را در معرض تردید قرار می هویتی

ام  پدرم و عمه .هاي باکومسلمان ءپدربزرگم ایرانی بود و مادربزرگم جز«

شده آنجا بودنـد و پـدرم بـا مـادرم کـه      در عراق به دنیا آمده بودند و بزرگ

شده بود و ازدواج کرده بودند و مـن بعـد از اخـراج     جا آشناهمان ،عرب بود

یـک  . آنها از عراق تو ترکیه به دنیا آمده بودم و تو ایران بـزرگ شـده بـودم   

 چـون دلـم   ،کـردم  مـی  طـوري فکـر  المللی بودم، شـاید فقـط ایـن   چیز بین

  . )34: الف1388کاتب، ( »خواست می طوري این

گانگی و ابهـام شخصـیت شـوکا از طریـق     چنـد . یابـد  اما مسئله به اینجا پایان نمـی  

تردیـدش را   ،بارهـا از زبـان راوي  . شـود  وگوهاي درونی و نمایشی راوي پدیدار مـی  گفت

پرست نـازنین اسـت یـا    اینکه راوي همان شوکاست، آفتاب. شنویم درباره هویت خود می

ین و نشانه سرگردانی شخصیت در تعی، هر طور دیگر یا فرد دیگر، مرده است، زنده است

  . اش است ثبات هویتی
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رسـد و   مـی  و بالاخره بعد از آن همه تاریکی و سکوت سـاعت بـه دادم  «

چـون آن شـوکا تمـام     ؛شـدم  و حالا یک شوکاي دیگر باید می. زند زنگ می

  )285 :الف1388کاتب، ( »شد می شده بود یا باید تمام

بدنم . بلند شدم و تو جایم نشستم. و من حالا دیگر شوکایی دیگر بودم«

گشـتم   می و... اي گیر افتاده بودم یخ دریاچه انگار تمام شب زیر: خسته بود

 »ها بیـرون بیـایم و نفـس بکشـم    جایی که بتوانم از زیر آن یخ، اي پی حفره

  . )23 :همان(

یـا ممکـن اسـت هـر     ، همانی نیست که پیش از آن معرفی شده بود ،اینکه شخصیت

سخن فوکو را بـه یـاد   ، داند کیست ه به درستی نمییا اینک، شخص دیگري در رمان باشد

. )30: 1392فوکـو،  ( »از من نپرسید که کیستم و به من نگویید که همان بمان«آورد که  می

، »کننـده رام«بـه صـراحت در رمـان     ،ام پرسش از وجود، پرسشِ من کیستم، از کجا آمده

  :دهد داستانی محمدرضا کاتب را نشان میه کردگی سوژ سوگم

اش، از اینکـه   کردم شـناخت آدم از خـودش و گذشـته    می همیشه فکر«

امـا مـن زنـده بـودم     . زندگی است ۀبهترین هدی... کیست، از کجا درآمده و

و ... امدانستم مال کی هستم، از کجـا آمـده  نمی. هویتم کرده بودچون او بی

  . )209: ب1388کاتب، ( »بود او این هم شاهکار

کیـد بـر   أت. خـورد  است، ورق بیشتري مـی  »هیچ«این سخن که  هویتی با نامِ راوي بی

کید بر معناباختگی جهان ذهنی راوي و شخصیت داسـتان  أ، ت»کنندهرام«در رمان  »هیچ«

  . دهد است که آن را به جهان پیرامونش و به تمامیت خود و روایتش سرایت می

. دش ـ طور به آن هیچ و تهی مربوط میگفت یک می کنم هرچهمی فکر«

پـی  ... فهمیـد هایش با آن هیچ را نمیحیف غیر از خودش کسی ربط حرف

بیـنم خلاصـه    کـنم مـی   می وقتی خوب نگاه. چیزهاي مختلفی بودم تا حالا

  . )119 :همان( »همه آنها همان هیچ توست

  جاشونده هاي جابه هاي چندپاره و شخصیت هویت

ر آثـار محمدرضـا کاتـب،    هـا د  یکی از بارزترین نمودهاي گسست هـویتیِ شخصـیت  

هـاي کاتـب، مـرز مشخصـی      در بیشتر رمان. ها با یکدیگر است جاشوندگی شخصیت جابه
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هـا بـا    هـا و شخصـیت   جایی راوي با شخصیت جابه. ها وجود ندارد براي تفکیک شخصیت

تکنیکی است که محمدرضا کاتب بـراي ترسـیم بحـران شخصـیتی و سـیالیت       ،یکدیگر

مـدرن  پسـت  ةفاعل ادراك یا سوژ«. برد هایش به کار می روایتهویت در جهان پسامدرن 

هـاي فرهنگـی قـرار     ها یا تحویـل  اگرچه ناگزیر تحت موجبیت جبريِ انواع و اقسام تأویل

آوري داراي مـاهیتی   واسطه همین عوامل به طـرز شـگفت   زمان و تحت تأثیر بی دارد، هم

کاتــب از زبــان راوي . )105: 1401دان، ( »باشــد ســیال و شــناور و امکــانی و تصــادفی مــی

کنـد کـه بـه راحتـی بـه دام       ها را گوشزد مـی  هایش، سیلان و تغییر دائم شخصیت رمان

  :کنند افتند و خواننده را در میان تبیین هویت واقعی آنها سرگردان می نمی

اگـه  . حال تغییر هستن ها اینه که دائم درهاي اصلی اونیکی از نشونه«

شـون بخـونیم یـا    ا رو بشناسیم و صد هزار صـفحه دربـاره  ههزار بار هم اون

این یعنی کـه  . مون در برن تونن از دست بنویسیم، باز هزار و یکمین بار می

  . )77: 1396کاتب، ( »شدنی نیستن، چون همیشه در حرکت هستنتوصیف

اي از هـم هسـتند کـه تصـویر خـود را در       جاشونده، آینـه  هاي جابه گاه این شخصیت

یافتـه و در دیگـري انعکـاس     شود، تکثیـر  تکه میدر اینجا هویت تکه. تاباند بازمیدیگري 

را همچـون رمــان   »هـا  بـالزن «شـده و تکثیرشـونده، راوي رمـان     خـود منقسـم  . یابـد  مـی 

هـاي احتمـالی از    دهد تـا دلالـت   جاشونده قرار می در وضعی آشفته و جابه »پرست آفتاب«

  . دهد هویت خویش را پیش روي مخاطب قرار

برم پیش خودت تا با هم بریم پیش خودمـون،  وقتی من میگم دارم تو رو می«

  . )204: همان( »طوري این رو قبول کنی و ازش لذت ببريتو باید همین

 و موصـاف  راوي، دختر اربـاب، تردسـت، دختـر   . هاي گوناگونی دارد جایی جابه ،رمان

. هـم بازتـاب یـک چهـره     و هم متکثرنـد رو،  هاي روبه همه چونان تصویر در آینه ،پیشکار

شخصیتی دیگر است / جایی که هر تکه از آنها در هایی هستند تکهها تکهگویی شخصیت

. شـود  که خواننده درتشخیص هویت واقعی آنها دچار تردیـد، تنـاقض و سـردرگمی مـی    

ها در رمـان نقطـه   که شخصیت گیرد ها از آنجا نشأت میسردرگمی و پریشانی شخصیت

هـایی از او   نسـخه  ،هـایی از دیگـران و دیگـران    نسـخه  ،گویی هر فرد. ي ثابتی ندارنداتکا
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، »هـا  بـالزن «براي نمونه در رمـان  . شود هستند که در رمان مدام جایشان با هم عوض می

رونـد و   هـا فرومـی   دختر موصاف و دختر راوي مدام در نقش یکـدیگر و دیگـر شخصـیت   

  . هاست کدام یک از شخصیت ،سرانجام دختر موصاف گذارند که خواننده را در ابهام می

. حالت من و آن دختر موصاف مثل یک حیوان و تصویرش در آینه بود«

چـه یـک چشـم    کـرد، اگـر   تصویرم هم تکرار مـی  ،کردم هر حرکتی من می

اما فقط آن فاصله بـود  . دید معمولی فاصله بین حرکت من و تصویر مرا نمی

فـرع و تصـویر    ،ماند و کـی  اصل است و می ،توانست نشان بدهد کی که می

شد گفت تردست به سـمت   اگر آن دختر موصاف من بودم، پس می... است

 »آمد، نه آن دختر موصاف که هنوز تو انتخاب اسـمش مانـده بـودم    می من

  .)180-179: 1396کاتب، (

گـذارد و بـه    بـه نمـایش مـی    »پریدن در فکـرش «ها را با تعبیر جاییهراوي، این جاب 

توانـد چیـز دیگـري     هر چیزي می ،راويه دهد که در ذهنیت تکثریافت طب نشان میمخا

روي  راوي دربـاره پریـدن در فکـر خـودش یـا از     . باشد و هر شخصیتی، شخصیت دیگـر 

اي بـا   اینکه ارباب که بود و تردسـت چـه رابطـه   . هاي بسیاري پیش رو داردشاید ،فکرش

شت، راوي را دچار شـک کـرده و احتمـالات    پیشکار چه جایگاهی دا ارباب داشت و اصلاً

  . زیادي در ذهن او آورده است

  . شاید ارباب کسی نبود جز خود پیشکار: پریده بودم از روي خودم«

سـنگ محـک    شاید ارباب یک بالزن یا حالا بگو یـک جـور  : پریده بودم

  ... . بود

گفت کـه او هنـوز پیشـکار     کاري تردست به من می  مخفی: پریده بودم

  ... کند باب است یا تقلید آن پیشکار را میار

زده یک روانی ساده و افسون. شاید ارباب یک بالزن نبود: پریده بودم باز

 :مـان ه( »یاهایی او را زندانی خـودش کـرده بـود   ؤیا محققی بود که افکار و ر

173-172( .  

حران هـویتی  شگردي در نشان دادن ب ،ها جایی شخصیت نیز جابه »ترسی بی«در رمان 
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شوند تا جایی که تشخیص جایگاهشان  جا می ها مدام جابهشخصیت .جهان داستان است

  . شود یا مرجع ضمیرها در متن دشوار می

زندگی من شده بـود و   ۀزندگی او به مرور قص ۀطوري بود که قصو این«

 هــا و چــون دیگــر بــین قصــه. جــا شــده بــودیم جــوري بــا هــم جابــهیــک

توانستم فرقی بگذارم و بگویم کجایش مال من اسـت و   یهایمان نم گمشده

  )11: 1392کاتب، ( »کجایش مال اوست

. شـوند  جا مـی  هاي دیگر نیز با یکدیگر جابه بلکه شخصیت ،تنها راوينه »ترسی بی«در 

جایی زاد و ابن در سـطح دوم   جایی زاد و راوي یا نویسنده در سطح اول روایت، جابه جابه

ایـن  . دسـت هسـتند  هـایی از ایـن   یی خورشید با موجودي عجیـب، نمونـه  جا روایت و جابه

تکه شـدن و قـرار گـرفتن    دهند و با تکه فروپاشی کلیت منسجم را هشدار می ،ها جایی جابه

کننـد و   هاي شخصیتی دیگـران، سـیالیت و تکثرگرایـی در هویـت را گوشـزد مـی       در پازل

 ۀهاي این جامع ـ خود باشیم، ما که سوژه به جاي اینکه در پی کلیت«خواهند بگویند که  می

   .)676: 1394کهون، ( »یید کنیمأخودمان ت ایم، باید دیگربودگی را درون متکثر و پیچیده

. امتـو شـده   ۀتو حـالا مـن هسـتی و مـن گذشـت     : ابن به زاد گفته بود«

هر وقت گیج شدي بدان . هم و این گیجی مال آن است ایم درجا شده جابه

 ـ جا شده یا یک چیـزي در تـو بـی    ایی جابهیک چیزي در ج جـا  هعلـت جاب

خـب هـر   . ایم و این باعث ناآرامی ما شدهجا شده دیگر جابهمما در ه... شده

 ،چـون جـاي خودمـان   ؛ تـوانیم خودمـان را پیـدا کنـیم     نمی ،گردیم چه می

  .)91-90 :1392کاتب، ( »کنیم دیگري را پیدا می

گسیخته و سیال آنهـا  هممتزلزل، از ها، هویت جایی شخصیت نیز با جابه »پستی«رمان 

بلکـه گـویی    ؛دهد ها نمی نشانی درست و دقیق از فردیت شخصیت ،رمان. نمایاند را بازمی

هـا نمـود    هاي شخصیتیِ راوي است کـه در دیگـر شخصـیت    پاره تکه ،ها تمامی شخصیت

روایت و ماجراهـا از  هایی که در رفت و برگشت  تکه ؛تکه داردهویتی چهل ،راوي. یابد می

  :خورند هم گسیخته و سپس به هم پیوند می

شـدند و اصلشـان    هـا بعـد از مـرگ کالبدشـان دوبـاره جمـع مـی       تکه«
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آن آدم  ،کـردم  هـا را مـرور مـی   هرچی بیشتر زنـدگی و مـرگ  . ساختند می

بیشتر خـودش   ،اش توي زندگی یک نفر افتاده بودتکه شده که هر تکه تکه

  . )52: 1381کاتب، ( »داد را نشان می

اي بــر هویــت ســیال و  اســتعاره ،»کننــده رام«هــاي چرخنــده در رمــان  چرخنــدگی و آدم

هایی هستند که مدام در حـال  نماد انسان ،هاي چرخنده در رمان  آدم. آنهاسته شوند دگرگون

ا ه ـ داد توصیف چرخندگی آدم برون. بینند تغییر و تحول هستند و تمام اشیا را در چرخش می

 »جهـان «و  »خـود «رسیدن به اصل گیجی، سرگشتگی و ناپایداري در شناخت و تبیین  ،و دنیا

  . هاي داستانی است پسامدرنیستی شخصیت ةفرض نگراست که پیش

تـوانی ببینـی کـه تـو دیگـر       قشنگی آن عالم و چرخـت را وقتـی مـی   «

چرخی و زمین و زمان به چرخش خـودش بـراي مـدتی کوتـاه ادامـه       نمی

. شدنی نیستچرخی و این چرخش قطع می انگار که تو هنوز داري. دده می

تو این لحظه است که تو متوجه . چرخد میچرخی، اما جهان دارد بازتو نمی

 ۀفهمـی ایـن چـرخش، ادام ـ    مـی . شوي چرخش دنیاي بیرون از خودت می

کنم شروع دیوانگی هم چیزي شبیه  فکر. چرخش توست، اما مال تو نیست

ولی باز دنیا دور سـر   ،شد که تو بچرخی و دنیا بچرخد و تو بایستیاین باید با

 ،آیـد  تا یـادم مـی  ... زیاد کشیده بودم ،گفت می از این گیجی که او. تو بچرخد

  . )98: ب1388، همان( »کردم ي زندگی میاچنین گیجی و منگیمیان هم

هـا،   خصـیت هـاي مـداوم ش   جـایی  هاي پیشین با جابـه  مانند رمانهنیز  »هیس«رمان 

ها گویی یک نفر بـیش   این شخصیت. نمایاند سوژه پست مدرن را بازمی ،ها و بحران تنش

اي دارد که هر کدام و هـر تکـه در یـک     گسیخته اما آنقدر هویت نامنسجم و ازهم ،نیست

  . شود شخصیت ساخته و پرداخته می

خواسـت   شاید چون دلم مـی . ماند هایشان هم یادم نمیدیگر حتی اسم«

 هایشان این قدرشـبیه هـم بـود کـه انگـار     شاید هم شکل. فراموششان کنم

هـاي ایـن زن   هاي از بدن یا فعلشان یک نفر بودند و من هر بار با تکههمه

  . )43: 1382، مانه( »کردم بزرگ زندگی می

. ماننـد  ها در یافتن هویت اصلی و واقعـی خـود درمـی    هاي این رمان تمامی شخصیت
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گسـیختگی روانـی اسـت کـه      ناتوانی در فهم و درك خود واقعی ناشی از اضطراب و ازهم

شخصیت را دچار تزلزل کرده تا نتواند میان جهان واقعـی و ذهنیـت مبتنـی بـر وهـم و      

  . خیال تمایز بگذارد

 ـ دانستیم چقدر با چیزها دیگر خودمان هم نمی« رویـیم و  هي واقعـی روب

  .)67: 1381، اتبک( »هایمان چقدر با وهم

در  »خـود «اضطراب و ناتوانی در تمایز واقعیت از توهم، در فهم یکدست و منسـجم از  

 .انـدازد  مـدرن مـی  پسـت  ةاي ریشه دارد که وسواس بـه جـان سـوژ    شناسانه شک هستی

کـار را بـدانجا    ،هسـتی  در جهـان  بسـامانی گرایی و تردید در وجود نظم و قطعیـت   شک

 شـود و ایـن حالـت    نیز دچار تردید می »خود«مدرن در قطعیت  پست ةرساند که سوژ می

هــاي  داســتان«. دهــد اضــطراب و وهــم، او را در وضــعیتی شــبیه بــه پارانویــا قــرار مــی 

هـا در دوره   اضطراب پارانویایی انسان ةکنند هاي گوناگون منعکس پسامدرنیستی به شکل

محـدود شـدن بـه هرگونـه     ، هـا  بدگمانی به ثبات و دوام روابط انسـان . هستند ما ۀنو زما

  . )96: 1396پاینده، ( »ها هستند برخی از این اضطراب ،مکان یا هویت خاص

هـاي ایـن    پردازان داستان پسامدرن، شخصیت بسیاري از نظریه تا این امر باعث شده

فـرد اسـکیزوفرنیک بـه    «. کننـد  مانند یک شخصیت اسکیزوفرنیک قلمدادهها را  داستان

متحد کند که به واسطه نوعی  »من«عنوان کسی است که قادر نیست خود را ذیل ضمیر 

هـاي کاتـب در    هـاي رمـان   شخصـیت . )180: 1397کـوري،  ( »دهـد  دوگانگی فکري رخ می

زنند و هر بـار بـه امیـد یـافتنِ      مدام دست و پا می »منِ یکپارچه«سوداي دست یافتن به 

اما  ؛خود را کامل کنند  معماي شخصیتی ،خوانند بلکه به یاري آنها یگري را فرامیخود، د

. اند و در تکمیل خویش ناتوان رمان، ناقص و سردرگمه سوژ/ ها نیز چون راوي آن دیگري

شود و روایـت   تکه نمایان می هاي چهل ها چون کلاژي از هویت سان جهان شخصیت بدین

  . رود شده پیش میبر اساس این جهان بازنموده

 هاي متناقض قابل اعتماد و روایت راوي غیر

اي که هر دم در برسـاخت هویـت خـویش،     کرده ناپایدار، سرگردان و خودگمه از سوژ

بافـد، انتظـار روایتـی منسـجم و      اش به هم مـی  جاشونده هاي جابه روایتی متناسب با تکه
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ثیر وضع و أیت به شدت تحت تمدرن، روادر رمان پست. متعین، چیزي دور از ذهن است

هـاي پراکنـده و   اي از تکه شدهسرهم رو کلاژگونه وگم کرده است و از این سوه حال سوژ

راویـان داسـتان   «. ارتباط روشنی وجود نـدارد  ،اش است که میان واحدهاي رواییمنقطع 

 انـد و  کـم خـود سـردرگم   انـد و یـا دسـت    هـاي حـاد روانـی    دچار بیماري پسامدرن غالباً

  . )46: 1393پاینده، ( »توانند منبع قابل اتکایی براي فهم جهان داستان باشند نمی

پـاره  پـاره . رونـد مشخصـی نـدارد    ،ها هاي مورد بحث از کاتب، پیرنگ روایت در رمان

شناسـانه و پارانویـاي    بودن پیرنگ و انقطاع روایی ریشه در بلاتکلیفی و تردیدهاي هستی

یکـی   ،هاي ممکن، از سر تصادف و احتمال تردید میان روایتراویانش دارد که در شک و 

تردید و تزلزل درخصوص تعیین معانی یا « ،ها در این گونه از روایت. گزیند از آنها را برمی

ها و با روامداري بوده و در برخی  روابط چیزها به موازات رغبت به زیستن با عدم قطعیت

 »نمایـد  گـاه پـوچ مـی    یتصادفی و متکثر و حت موارد، گویاي استقبال از دنیایی است که

  . )202: 1394وایلد به نقل از یزدانجو، (

ها، چندگانه و گاه متنـاقض  مانند شخصیتهها  ، روایت»پرست نازنینآفتاب«در رمان 

فـردي مغشـوش و    ،کنند، از نظـر روحـی   هایی که رویدادي را روایت می شخصیت. است

کنند و چند سطر بعد همـان را   اي را روایت میحادثه رسند و هر لحظه آشفته به نظر می

این امر ناشـی  . شود کدام صحیح است دارند و معلوم هم نمی هاي بسیار اظهار میبا شاید

مــدرن وجــود دارد و بــه روایــت و راوي و از عــدم قطعیتــی اســت کــه در رمــان پســت

از زبـان شـوکا بیـان    پرسـت   هایی از داستان آفتابقسمت. یابد ها نیز تعمیم می شخصیت

هـاي گونـاگون و گـاه     روایـت  ،شوکا. است) شوکا(راوي همان شخصیت داستان  .شود می

هاي چنـدپاره و گونـاگون، از    روایت. کند ها نقل می متناقضی از خود، مادرش و شخصیت

شوکا خود به . گیرند شوکا سرچشمه می/ سرگردانی و تردیدهاي شناختی و هویتی راوي

  . کند اعتراف می »ها به شاخه دیگر پریدناز شاخه « این

پرم بـه آن شـاخه و    از این شاخه هی می ،خواهم زجر بکشم وقتی نمی«

دانـم بـه چـه و     وقت نمیشوند و خودم هیچ هایم و فکرهایم عوض می حرف

به چیـز دیگـري فکـر     ،آیم دلیلش را پیدا کنم می کنم و چرا تا می کی فکر

  . )97: الف1388کاتب، ( »کنم می
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. پـرد  مدام از این شاخه به آن شـاخه مـی   ،شوکا به دلیل ذهنیت نامنسجمی که دارد

اما چه چیزي شوکا را . »خواهد که زجر بکشد نمی«: گوید دلیلش همانی است که خود می

دهد؟ آنچـه مسـلم اسـت نارضـایتی از      دهد که خودخواسته روایتش را تغییر می رنج می

آن  آنچه تا اکنونِ شوکا برایش زجـرآور بـوده، او را بـر   وضع کنونی، خانواده، سرنوشت و 

ممکن مطلـوب   سرحد دارد که پیوند خود را از گذشته بگسلد و روایتی ساختگی و تا می

هـایی   بر پایه دبای از آنجا که برساخت هویتی شوکا از خویش می. از هویت خویش برسازد

خواسـته باشـد    و از آنچـه مـی  که دلخواه شوکا نیست و همچنین تخیل ا از زندگی واقعی

متناقض و غیرقابـل اعتمـاد خواهـد     ،او از خویشه شد بندي هاي سرهم سوار شود، روایت

تنهـا  او نـه . مانـد  اش ناکـام مـی   هـاي هـویتی   چسباندن تکه هماز اینجاست که در به. بود

بلکـه در تبیـین هویـت     ،تواند روایت سرراست و قابل اعتمادي از خودش ارائه دهـد  نمی

نـاتوانی  . هاي داستان نیز سرگردان و ناتوان اسـت  پرست و دیگر شخصیت آفتاب /مادرش

، بـرگ  أدر شناخت و تبیینِ یقینی از مادر و انتسـاب خـویش بـه او بـه عنـوان سرمنش ـ     

  :کند دیگري از دفتر چندپارگی راوي را نمایان می

مادر مـن شـریکی، عمـه    . من نبود کسِپرست بود و هیچاو فقط آفتاب«

بـد   ،کـنم  مـی  شاید مادرم اینقدر که مـن فکـر  ... ام بودندبیعقل و بی ناقص

 ،حساب بابـا را رسـیده باشـد    ،دستی مادرماما اگر آن سرهنگ با هم. نباشد

پرست مجبور شده بـود بابـا را لـو بدهـد تـا آن      شاید آفتاب... آن وقت چه؟

پرسـت  آفتاب گفتم شاید می گاهی با خودم... . عشقش را باور کند ،سرهنگ

شـاید  . با سرهنگ ازدواج کرده تا او دست از سـر بابـا، مـن و عمـه بـردارد     

 ،پرست بود و به او گفته بود اگـر بـا بابـا ازدواج کنـد    عاشق آفتاب ،سرهنگ

  . )240 و 238 :الف1388کاتب، ( »گذارد ببیندروي خوشی را نمی

هاي جدیـد بـر   یتپیشین در پی ایجاد روا ۀنیز همانند نمون »هابالزن«شیوه روایت در 

امـا   ،دیگرنـد پوشـانی هـم  هایی که درصدد هـم  روایت پاره. چرخد مدار شک و احتمال می

هـا   گوید که روایت به صراحت می »ها بالزن«راوي . رسند همچنان تکه و منقطع به نظر می

  :درآوردي باشدتواند غیر واقعی و من ها می و ماجراهاي شخصیت

درآوردي داشت و مـن بایـد   ذشته منظاهر هرچیزي تو خودش یک گ«
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کاتـب،  ( »زدم جاي بـاطنش جـا مـی    کشیدم بیرون و الفور میآن را ازش فی

1396 :213(.  

دهد این اسـت   شکل نامتعینی می ،هاي رمان نکته مهم و کلیدي دیگري که به روایت

 »دنفرض کـر «و  » این طور به قضیه نگاه کردن«اصطلاح راوي با  که جهان روایت رمان به

برآمـده از خواسـت راوي بـر امکـان      »طوري فرض کنـیم بیا این« ةگزار. شود نامتعین می

روایـت   ،هـا  این گزاره. گرایی و فرض کردن استوار استتغییر چیزهاست که بر مدار شک

  . کند قابل اعتماد می راوي را به شدت متزلزل و غیر

که تموم سال  طوري فرض کنیم که قراره تو سفر کنی به جاییبیا این«

دیگـه هـیچ   . چیز زیر اون بـرف سـنگین گـم شـده    آد و همه  جا برف میاون

هاي همـین برفـی کـه تـو یـا مـن فکـر        یه چیزي تو مایه. چیزي پیدا نیست

شاید ... . طوري پوشوندهجا رو اینباره و همه می کنیم اون بیرون الان داره می

بفهمانـد آن برفـی کـه دارد    ها را زده بود تا به من هم تردست همه آن حرف

برف فراموشی، شک یا یک چیـز دیگـر   . برف واقعی نیست ،بارد می آن بیرون

انـداخت   چون آدم را بدجوري به شک می ،دیوانگی محض بود ،حرفش. است

 طـور که نکند آن برف واقعی نباشد و چیزي است کـه فقـط خـودش را ایـن    

  .)212- 211: همان( »ندخواهد دنیا را تو خودش دفن ک می دهد و نشان می

کنـد کـه    اي تراوش مـی  پریش راوي هاي متناقض از ذهن نامنسجم و روان این روایت

اي است کـه تـوان آن را نـدارد کـه      شناسانه خود دچار بحران هویتی و تردیدهاي هستی

اعتباريِ روایت است کـه   شکل منسجم و باورپذیري به روایت بدهد و همین تناقض و بی

یکـی دیگـر از   «. دهـد  پردازي محمدرضا کاتب می مدرنیستی به روایتتهاي پس مشخصه

نویسندگان . حضور عناصر ضد و نقیض در کنار هم است ،مدرنهاي داستان پستویژگی

ربـط در کنـار هـم درصـددند کـه       گونه آثار به عمد با قرار دادن عناصر متضـاد و بـی  این

اي کوتـاه از  لیل خواننـده پـس از مطالعـه   به همین د .خواننده را در بلاتکلیفی قرار دهند

تغییـر   دادن این حوادث چیست؟ علت رخ یابد که حقیقت چیست و اصلاً داستان درنمی

 ،تصاویر متعدد و گوناگون از زوایاي مختلف در یک صحنه ۀها و ارائنسریع و متوالی مکا

  . )49: 1381ژاد، نپارسی( »ثر استؤعامل دیگري است که در مغشوش کردن ذهن خواننده م
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هـایی منجـر    ها بـه تعـدد روایـت    در این رمان نیز چندگانگی و پرش ذهنیت شخصیت

شود و روایتی جدیـد را   هر روایت به چند گونه بیان می. شود که به شدت سیال هستند می

شود و بـه شـک    آورد که هیچ کدام به قطعیت مورد نظر خواننده منجر نمی در پی خود می

، در برخـی مـوارد بـه    »ندانسـتن «بسامد بـالاي فعـل   . زند بیشتري دامن می و تردید هرچه

هـا و گـاه   تردید در هویت و هستی شخصـیت . شود تردیدهاي وجودشناسی نیز نزدیک می

  . شود تردید در همه هستی آنها منجر به قطعیت نداشتن مسائل و ماجراها در داستان می

چیـز را واقعـاً گـم    هدانسـتم کـی هسـتم و او کیسـت و هم ـ     دیگر نمی«

خواست به بدنم بفهماند هر چیزي که در دنیـا   دانم، شاید می نمی. کردم می

هـاي  توانند صـاحب تکـه   قدر که آنها می چند تا صاحب دارد و همان ،هست

آنها یـا خـودم    اي ازتوانم صاحب تکه من و بقیه باشند، من هم خودم را می

  .)75: 1396کاتب، ( »حساب کنم

مرکـزي رمـان در تبیـین    ه استعار ،شدگی نام کنندگی و بی نام ، بی»ترسی بی«در رمان 

به بیان ساده، نام داشـتن هـر فـرد، بـر هویـت خـاص او       . بخشی به هویت استعمومیت

متولیان سلب هویت هسـتند   ،ها کنندهنام بی. کند متمایز می دلالت کرده، او را از دیگران

 نـامی در ابتـدا   بـاغ بـی  . گیرنـد  صد خویش به کـار مـی  که افراد را در مقام کارگزاران مقا

هرچـه  . نمایـد  مکانی عجیب و متفـاوت مـی   صرفاً) دگرمکان(مثابه مکان هتروتوپیایی  به

درون ه شـد  نام به طوري که افراد بی ،گیرد وضعیت بحرانی به خود می ،رود رمان پیش می

  . جویند راه به بیرون می ،آن

یا مجبوري خـودت را وقـف   : روي توست دو راه پیش ،بعد از مرگ من«

. تـوانی هـر دو را داشـته باشـی     نمی. باغ کنی یا دنبال زندگی خودت بروي

کنندگان بفهمند همسر یـا فرزنـدي   نامها و بیشدهنامها، بی چون اگر ارباب

اگـر بـاغ   ... کنند تا روي تو نفوذ بیشتري داشته باشـند  داري، بیمارشان می

 شـوي چیـزي شـبیه یـا میـان آن      رامـوش کنـی، مـی   نـامی را بخـواهی ف  بی

شـود چیـزي    مـی  و اگر زندگی را فراموش کنـی، . هایی که برایت گفتم حالت

توانی  می فقط. شود چیزي جز درد نصیب تو نمی ،در هر دو صورت. شبیه من

  . )99 - 98: 1392، مانه( »خواهی یا آن درد راانتخاب کنی این درد را می
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شدگی بر مسئله بحران هویت و عدم تعین،  نام نامی و بی باغ بی مندي افزون بر دلالت

هاي داسـتان و رویـدادها قـرار     هاي متناقض و یا محتملی که پیش روي شخصیت روایت

انتخـاب و   ۀمسـئل . شـود  گیرد نیز در خدمت عدم قطعیت رمـان بـه کـار گرفتـه مـی      می

مـدرن پیشـنهاد   پسـت هـاي رمـان    راوي به شخصـیت  /اي که نویسنده هاي دوگانه کنش

بردن دو رویداد مفروض به صورت موازي است که در صورت انتخاب یکی   دهد، پیش می

هـاي ایـن    گـزاره  ،رمان. گیرد ها قرار می از آن دو، دو سرنوشت محتمل فراروي شخصیت

  . کند  همراه می »ممکن است«و  »اگر«، »یا«، »شانس«هاي ممکن را با  رویدادها یا سرنوشت

هـاي   نشانه مثلاً یک روز: است حالت دیگري مثلاً برایت پیش بیاید ممکن«

روي  زنـی و مـی   مـی  خبر از خانه بیـرون  بی. مرضی عجیبی را در خودت ببینی

مـانی تـا    تنها آنجـا مـی  وو تک. کنی پا میواي براي خودت دستکلبه. میان کوه

... سـر کنـی   مجبوري تا آخر عمر در تنهایی و ترس... بفهمی سرنوشتت چیست

فهمـی چـه سـاده و     هاي احتمالی این اسـت کـه مـی   نهایت همه این سرنوشت

توانـد ویـران شـود و اگـر فقـط دنبـال        اي که ساختی مـی  آسان، خانه و کاشانه

چون هـر کـدام از   ؛ شود، خود تو هستی خودت باشی، اولین چیزي که نابود می

... شـود  مـی  در عزلت ختمها را ادامه بدهی، به تنهایی و ترس و مرگ این حالت

ها در صورتی است که شانس بیاوري تا دیگران تو را نشناسـند و  تمام این حالت

  . )99- 97 :1392کاتب، ( »...جایت را پیدا نکنند

روایت را پیش  ، ها شخصیت ۀنیز ذهنیت متکثر، مغشوش و بیمارگون »پستی«در رمان 

هـاي  ماجرا ،هاي زمانی مختلفبا طرح ،گیرد هر شخصیتی که روایت را دست می. برد می

بعـد از   ،پسري کـه سـرش را زیـر قطـار کـرده     . آورد قبل و بعد را بدون ترتیب زمانی می

روایتش را  ،مادرش با ماجراي ،ها افتاده استقالب جسدي که در کنار ریل در ،اینکه مرد

هـایی از  روایـت  لاي آن، لابـه . کنـد  مـی  کند و بعد از آن، زندگی خـود را روایـت   آغاز می

. آیـد  جان و مردي که شاید پدر او باشد، به میـان مـی  زندگی بنکه، دکتر، مقدونی، غیرت

، از گذشته به حـال، از یـک رویـداد    از حال به گذشته ؛ریزد راوي مدام زمان را به هم می

هايِ ناتمام و منقطعِ مبتنی بر احتمـال و تصـادف    وجود روایت. پرد می به رویدادي دیگر

رود، در این رمان نیز مدام به تعویـق  ود پایان متعین و مرسومی که انتظار میش باعث می
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  . بروز نکند بیفتد یا اصلاً 

اي قطعـی و واحـد بـه     به جاي ختم شدن به نتیجه، هاي پسامدرنهاي داستانپایان

مبنـی بـر ناسـازگاري و    ، تردیـدبرانگیز ، مشـخص  هایی غیـر هاي مختلف و در قالبشکل

هـایی کـه   پایان ؛کند هاي ممکن را به خواننده ارائه میاي از پایانمجموعه ،مبهم درآمده

 هـا گـاهی در قالـب   پایـان ، هـا در ایـن داسـتان  . آفرین است تناقض ،زمان آنها اجتماع هم

آید که امکان وقـوع آنهـا در یـک زمـان ممکـن       تکه و موازي می تکه، هاي چندگانه بدیل

چرخشی یا مبنـی بـر   ، غیر قطعی و محتمل، صنعیگاهی هم به صورت کاذب و ت؛ نیست

  . )203: 1389وو، ( شودواگذارشده به خواننده ارائه می، رويواپس

 راوي در انتهاي. با مفهوم بازي و سرگرمی گره خورده است »پستی« مفهوم روایت در

ذهـن اوسـت و بـراي     ۀیـا سـاخت   دارد واقعیت ،داند آنچه گفته گوید که نمی روایتش می

  . هم کرده است رم کردن خودش سرسرگ

هاي زیادي سر هـم  حکایت ،شاید هم براي اینکه خودم را سرگرم کنم«

رو هایم این بود کـه بـا آینـده خـودم روبـه     یکی از حکایت شاید. کرده بودم

فهمـم همـه    مـی  شوم و دست آخـر  رو میههاي زیادي روب ام و یا با آدمشده

  . )75: 1381کاتب، ( »هستند  آنها خودم

فقـدان مرکزیتـی کـه    ؛ اي مبتنی بر دلالت متعـین اسـت   در اینجا بازي، فقدان نشانه

اتکـا یـا    ۀنقط ـ. پایه ساختار و معناي مرکزي قوام بخشد معلولی پیرنگ را بر - ینظام علّ

. پیرنگ را بـر آن اسـتوار سـاخت    ةمدلولی مرکزي و متعینی وجود ندارد که بتوان زنجیر

ایـن  . دهـد  نهایت بسط مـی  قلمرو و بازي دلالت را تا بی ،استعلایی غیاب مدلول«بنابراین 

  . )10: 1381دریدا به نقل از یزدانجو، ( »کران است هاي بی جایگزینی ةبازي، گستر ةگستر

هاي موازي در نبود روایت مرکـزي، بـه بـازي و     روایت  خرده برخی ،»پستی«در رمان 

هاي چندپاره در  پردازش هویت ۀمای نها دستتبازي و سرگرمی نه. شود سرگرمی بدل می

تنـاظر  . شـود  روایت بـا هویـت نیـز مـی     ةکنند که عنصر هماهنگ ،مدرن استرمان پست

برنده و بنیادین در داستان پسامدرن اسـت کـه    عامل پیش ،هاي ساختگی روایت و هویت

از  اندیشـی بـه عنـوان یکـی    شـک . اندیشی بنا شده است عدم قطعیت و شک ۀخود بر پای

رمان مدرن از رمان پسامدرن به این معناست که هیچ دیـدگاه   ةاصول مهم و متمایزکنند
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چیـز  اي وجود ندارد، هیچ قطعیتی قابل تصور نیست و بایـد بـه همـه    جانبه مطلق و همه

هاي متوالی همـراه  »شاید«اي با  کنندههایی که به طرز گیج بسامد بالاي روایت. شک کرد

کند و قطعیت جهـان داسـتان را    اعتبار می متزلزل و بی ،را از بنیاد »پستی«اند، رمان  شده

  . گیرد به سخره می

خواسـتی  امـا تـو دیگـر نمـی     ،شاید آن مرد بعد از مدتی برگشته باشد«

ولـی تـو از    ،خواست تـو را انتخـاب کنـد    می آن مرد شاید اصلاً... اشببینی

دانسـت عاقبـت    می شاید. ..کنی می فرار ،ترس اینکه نکند او را انتخاب کند

 ،شـاید هـم آن مـرد   . رود مـی  گـذارد و  مـی  کند و او را می آن زن را انتخاب

 شـاید او هـیچ  . کنـد  پایبنـدش  ،خواست هر طور هسـت  عاشق او بود و می

پایبنـدش   ،خواست به خاطر لذت یـک شـب  اي به مرد نداشت و نمی علاقه

کـرد کـه بـا     مـی  اريبدرفت ،شاید هم با آن بچه که شکل پدرش بود... شود

شاید هم چـون آن پسـر را از او دزدیـده بـود،     ... پدرم بدرفتاري کرده باشد

از  ،دوشان انتقام بگیـرد  شاید هم براي اینکه از هر... کرد می دزدکی زندگی

شاید هم پسرك را وادار به خودکشـی کـردي کـه    ... هم قایمشان کرده بود

نه آن مرد یـا کـس    ،وديتر حساب خودت را برسی و مقصد خودت ب راحت

شاید فقط با کشتن من و خودش بود که ... شاید او همان مرد بود... دیگري

  .)66 -65 :1381کاتب، ( »توانست پیدایش کند می

شناسانه احتمالات و نامعلوم و قطعی نبـودن   نیز آشکارا فرض هستی »کنندهرام«رمان 

بـه طـرز چشـمگیري موتـور محرکـه      احتمال  ةقاعد. کند را در پردازش روایت تبیین می

  . ها ریشه دارد بسیاري از رویدادهاست که در ذهنیت متکثر شخصیت

هـو  یـک . هـا چیسـت؟ احتمـالات   دانی علت مرگ یا زندگی ما آدم می«

توانسـتی   فکـرش را نمـی   یآوري که حت افتد و سر از جایی درمی اتفاقی می

زودتر از آنچه که باید  ،ندگیر کسانی که قواعد احتمالات را نادیده می. بکنی

  .)32: ب1388، مانه( »شوند نابود می

تکـه و  هاي چندگانه، تکه گفته شده، با روایتهاي پیش مانند رمانهنیز  »هیس«رمان 

راوي آشـکارا  . کنـد  خواننده را سرگردان مـی  ،متناقضِ مبتنی بر امکان و شاید و احتمال
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. رونـد  واقعیت و حقیقت به هـیچ سـو نمـی   هایش در مرز خیال و  کند که قصه اعتراف می

ریختگی  هم سرگردان را تسلی دهد و سرپوشی بر به ةهاي درهمی که قرار است سوژ قصه

چنین، قصه و دارد و این اش پرده برمی اش باشند، خود از آشوب ذهن و روان راوي درونی

  روایـت  ،مدرنتدهد که در جهان داستان پس خورند و نشان می پرداز با هم پیوند می قصه

  . و هویت متناظر بر یکدیگرند

کدام . ماندم واقعیت چیست، حقیقت چیست گاهی حتی خودم هم می«

چیـز  شاید همه: ها، آرزو و خیال است و کدامشان هوس و حقیقت این اتفاق

: ریختگی خودم بینشان گـم شـود   همریختم تا به ها به هم میرا با این قصه

 »سـاختم  هـا را مـی   براي همین ایـن قصـه  . شود خواستم قصه اصلی رو نمی

  . )245: 1382، اتبک(

  

  گیري نتیجه

بـارزترین ویژگـی شخصـیتی     ،شناسـانه  عدم قطعیت و تردیدهاي هستی، بحران هویت

 ها به دلیل داشتن ذهنیتی نامنسجم و اساساً هاي این رمان شخصیت. هاي کاتب است رمان

همچـون   هاي هـویتی آنهـا   جا کردن تکه کاتب با جابه. اند بسیار متزلزل و نامتعین ،گرا شک

آنهـا در تبیـین هسـتی و    . کنـد  هایش را پردازش مـی  هاي رمان شخصیت، یک کلاژ یا پازل

هـاي   سرگردانی و تناقض هستند و به همین دلیل با هویـت ، هویت خود پیوسته دچار ابهام

اي کـه مـدام در    زده حـران هـاي ب  هویت. شوند گسیخته و متزلزل شناخته میازهم، چندپاره

دم روایت متفـاوتی   روند و هر تکاپوي برساخت هویت خویش از این شاخه به آن شاخه می

  . قابل اعتمادند سازند که همگی ناقص و غیر از کیستی و چیستی خود برمی

دختـر  ، تردست، ابن، هاي عام و غیر متعارف چون زاد محمدرضا کاتب با گذاشتن نام

سرگردانی و نبود هرگونه تشخصِ هویتیِ متمایزکننده در ، زاد و حیرت، ها بالزن، موصاف

نشـانی و ابهـام در    ها بـه دلیـل بـی    این شخصیت. نمایاند هایش را می هاي رمان شخصیت

عدم یقین در درستی انتساب به پدر یا مـادري  ، و کانون خانواده أوجود یا تعیین سرمنش

از اساس دچار ابهام هویتی و تردید وجـودي   ،گسیختگی روابط خانوادگی مشخص و ازهم

شوند و هر  جا می ست که مدام جابها رواند و از همین شناسنامه هستند و به بیان دیگر بی
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  . کنند بازگو می »خود«دم روایتی از 

و در بیشـتر   اسـت پـردازي   شخصـیت  ةاز هویت و شـیو  تأثرم کاملاًپردازي نیز روایت

هـا و حتـی یـک     احتمال و به چندین شکل از زبان شخصیت موارد یک رویداد با چندین

، چنـد تکـه  ، هـاي مبتنـی بـر احتمـال و تصـادف      ایـن روایـت  . شود روایت می، شخصیت

مرکزي و منسجمی که بتوانـد رویـدادها و    ۀدر نبود هست. نمایند نامنسجم و متناقض می

ی رمـان فـرو   ساختار هویـت و روایت ـ ، هاي کاتب را شکل دهد هاي رمان هویت شخصیت

مسـئله   برآینـد . نمایانـد  جاشوندگی خود را مـی  پاشد و هرچیزي بر بنیان بازي و جابه می

ر و تکثّ، عدم قطعیت، شناسانه ترسیم تردیدهاي هستی، پردازيشخصیت و روایت، هویت

   .کند دار می مدرن نشانهاي پست هاي محمدرضا کاتب را با ویژگی تناقض است که رمان
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